
 

 

 درس هفتصد و نود و دوم

 (1بیان دلیل دوم مرحوم شیخ اشراق برای اثبات عقل مجرده )
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ
فالحقُّ عِندَ ذلک ما قالَهُ القدُماء: إنَّهُ یَجبُ أن یَکونَ لِکل ِ نَوعٍ مِن الأنواعِ الجسمیة جوهرٌ مجردٌ 

نوریٌ قائمٌ بِنفسِه هو مُدبرٌ لَه و مُعتنٍَ بِه و حافظٌ لَه، و هو کُلیُّ ذلکَ النوع.
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که بالأخره در اینجا اع بود چوندلیل دومى كه مرحوم شیخ براى اثبات مُثُل نقل كردند اختلاف در انو
اى بین اینها از باب كند بر اینكه باید یک حیثیت متمایزهبینیم و این اختلاف در انواع دلالت مىانواع مختلفى مى

سنخیت بین علت و معلول وجود داشته باشد كه آن حیثیت، حیثیت جامعى باشد نه مثل كلى که منظور ایشان 
باشد یعنى صرفاً یك مفهوم باشد زیرا وعاء مفهوم، ذهن و نفس است و  ى کَثیرینما یَصدقُ علاین است که 

وقت وعاء مفهوم، خارج نیست. آنچه كه در خارج هست هویت مفهوم است نه خود نفس المفهومیه. هیچ
وعاء خود مفهومیت، ذهن است حالا آن مفهوم چه مابإزاء خارجى دارد یااینکه مصنوع و ساخته و پرداختۀ 

صورت مجرد كنیم یا بهصورت ماده است كه از انواع مشاهده مىهن باشد هویت آن مفهوم در خارج یا بهذ
است كه در عالم اعیان وجود دارد بلکه منظور از این كلى معناى سِعى است؛ یعنى یک حقیقتى است كه همۀ 

 گیرد.ۀ آنها را دربرمىشود و به یک وجود سِعى همآن افرادى را كه در تحت آن نوع هستند شامل مى

 تشخص منحصر به فرد هر موجود
جهت همان ارتباط بین حادث و قدیم در سنخیت مثالیه و بالاتر از مثالیه در سنخیت ملكوتیه این مسئله به

جهت خود آن  هر است چون در مثال جنبۀ صورت است گرچه آن صورت نسبت به ماده مجرد است ولى به
ردیه است. هر شخصی و هر موجودى در عالم مثال، یك تشخّص مثالى دارد كه صورت داراى یک تشخّص ف

آن مثال او در این دنیا و در عالم شهادت است. این تشخّص مثالى در تحت یك تشخّص ملكوتى كه جنبۀ سِعى 
كند مى کند با آنچه كه در صورت مثال تشخّص پیدانظر صورت فرق میدارد قرار دارد. آن جنبۀ ملكوتى از نقطه

و یك جنبۀ سِعى و یك جنبۀ كلى دارد، كلى نه به معناى مفهومى بلكه كلى به معناى یك حقیقت كلیه كه همۀ 
 دهد.این افراد را در تحت آن حقیقت كلیه نشان مى

                                                      
 .57، ص 2. الحكمة المتعالیة، ج  1

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 
2 

كه قبلًا خدمت رفقا عرض شد نسبت به اینكه واقعاً یك وجودى جدا و منحاز از بقیه طورىالبته همان
توانیم دلیلى براى این نحو نمى اینای به چنین مسئلهعى باشد كه از انواع متمایز باشد، بر یک همباشد و یک نو

تواند نظر آن حقیقت مجرده كه نازلۀ آن صورت انسانى یا حیوانى هست، مىقضیه قائل شویم. بله، از نقطه
ضیه بهتر دیدم وقتى که بحث تمام شد عنوان یك حقیقت علمیه در اینجا مصداق پیدا كند. من راجع به این قبه

به آن مسئله بپردازیم چون این مسئله یک مقدارى هم به عرفان نظرى ارتباط دارد. اینكه در خارج یك نوعى 
 قدرى مشكل است.اى یکچنین مسئلهباشد كه آن نوع مشخص باشد طبعاً اثبات هم

 فرق كیف نفسانى با یک هویت خارجى
عنوان طبیعت نوعیه نیست چون فرمایند این است كه این یك مفهوم بهن مىحالا مطلبى را كه ایشا

طبیعت نوعیه داراى استقلال وجودى و هویتى نیست و برگشت این به همان وجود ذهنى است و وجود ذهنى 
كند، آن از مقولۀ وجود است و این از یک كیف نفسانى است. این كیف نفسانى با یک هویت خارجى فرق مى

طور آن حقیقت نوعیه یك جوهر وجودى و جوهر عقلى است و این یك وجود كیف است و همین مقولۀ
کند بلكه در اینجا مقصود همان هویتى است كه نظر با همدیگر تفاوت میخارجى است، اینها از این نقطه

ه یك تشخّص تواند متفرقات مصادیق نوعیه را در خود داشته باشد بدون اینكه خود این هویت بخواهد بمى
فردیه كه موجب اختلال در اندراجِ مصادیق در تحت آن حقیقت خودش است برسد، گرچه خود او با یك 

كند گرچه مفهوم دیگر متفاوت و متمایز است؛ یک حقیقت نوعیه اسدیت با حقیقت نوعیۀ فرسیت تفاوت مى
عث اجتماع همۀ مصادیق فرس و كند و بامتفرقات و متمایزات مصادیق را در خود دارد و در خود هضم مى

طور حال خود او با آن حقیقت نوعیۀ فرسیت متفاوت است و همینشود ولى درعیناسد در وجود خود مى
طور است منتها آن انسانى كه همۀ اینها هم همینفرسیت با سایر انواع دیگر. و از قبیل این، انسان است که آن

النوعی مصادیق مرتبت است كه آن حقیقت ربمین وجود حضرت ختمیرا دربردارد، چه انسانی است؟ آیا او ه
تر است و این حقیقت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم در یک مرتبۀ انسانى است؟ یااینكه یك رتبۀ پایین

د كه گیرعلیاى از او قرار دارد؟ یااینكه نه، همۀ این مطالب و مسائل در تحت یك هویت واحد بالمآل قرار مى
ذلک دارد كه نسبت به آن هویت واحده همان نفسِ ولایت رسول الله است؟ این مطلب جاى صحبت و امثال

حال ادراك این مسئله بسیار مشكل است كلّاند. على  این قضیه ارباب شهود هم مطالبى در این زمینه بیان كرده
نظر تواند به این قضیه از نقطهابد نمىاى نرسد و حقیقت مطلب را نیچنین مرتبهو تا شخصى خودش به هم

عنوان یک اجمالی بتواند نسبت به این مسئله ادراك كند و یك مفهوم مبهمى را بخواهد عقلى ]برسد[ بلکه به
 نسبت به این قضیه ادراك كند.
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فارض تواند خیلى كمك باشد. اشعار تائیۀ كبراى ابنلذا در این قضیه، كلمات و مسائل بزرگان مى
طور مطالب ى که ایشان بسیار بسیار در این زمینه مطالب خیلى عجیب، عالى و راقى دارند و همینمصر
طور كه گفتیم برگشت مقدار زیادى از مطالب به عرفان نظرى است و از الدین عربى در فتوحات. همانمحى
هم براى که ایشان توانم بگویم كه خود مرحوم شیخ اشراق هم چون مشرب اشراقى دارند مى جاستهمین

اند لذا براى افراد یك مقدارى ادراك این قضیه اثبات این مسئله مقدارى از مسائل و مراتب شهود كمك گرفته
 مشكل است.
شود نسبت به قضیه اشكال بینیم در بعضى از مسائل، تقریرات، خصوصیات و مطالبى كه نقل مىلذا مى

جهت كه تا انسان در این مسئله در همان مجراى فیض الهى قرار  شده و هضم آن براى افراد مشكل است به این
نگیرد و كیفیت نزول فیض را از عالم تجرد به عالم مُلك و شهادت، حساً و شهوداً و وجداناً درنیابد ادراك این 

از  نظر عقلى بتواند به بعضى از مسائل دست پیدا كند ولىقضیه براى او مشكل است گرچه انسان شاید از نقطه
بینیم بزرگان آید. روى همین جهت است كه مىنظر مشكل مىنظر حاقّ واقع این مطلب، مطلبى است كه بهنقطه

اى و یك ارتباط تجردى بین اند در اینكه باید یك حقیقت نوعیهحتی نسبت به مطلب شیخ اشراق تأمل كرده
گویند که این ایراد ندارد و این مطلب ا مىمصادیق عالم شهادت و اعیان خارجى و عالم مجرد برقرار شود اینه

افتد یك سرى بدان سو دارد و یك پذیریم چون بالأخره هرچه كه در شهادت و در عالم ملك اتفاق مىرا مى
شود اما اینكه خود آن عالم مجرد و آن حقیقت مجرده باید با همین مصادیق طرفش به عوالم مجرده مربوط مى

 آید.چنین استدلالى بیرون نمىباشد، این قضیه از یك هم خارجى سنخیت نوعیه داشته
ذلک ازجمله قدر كه این حقایق عالم خارجی، حقایق نوعیه، اسد، فرس، حمار، غنم و امثالبله، همین

انسان در بقاء خودشان حدوثاً و بقائاً و استمراراً باید متصل به غیب باشند، در این شكى نیست بالأخره هر 
كند ه مثال خودش است و آن مثال است كه خود او هم در اتصال با ملكوت تشخّص پیدا مىچیزى متصل ب

آید و در همۀ عوالم انتشار پیدا رسد و حقیقت فیضِ منبسط از آن نقطۀ اولى  میتااینكه به آن علة العلل مى
 كند تا برسد به....مى

تصور ما بر این است كه این قضیۀ  قبلًا هم خدمت رفقا عرض كردیم كه در مسئلۀ اشتداد وجودى،
خاطر غلبۀ احساس و حواس ماست چون هم بهرسد و ایناشتداد وجودی در عالم شهادت به نهایت خود مى

ادراك ما از واقع، ادراك ضعیفى است و ارتباط ما نسبت به مجردات و عالم غیب ارتباط ضعیفى است و ما 
نظر اشتداد وجودى را در عالم ملك و ماده احساس ن نقطهدچار غلبه و حكومت حواس ظاهر هستیم از ای

ذلك ظهور كه اشتداد وجودى در مراحل علیاى از وجود، بالاتر از مثال حتى در ملكوت و امثالكنیم درحالىمى
تر باشد طبعاً اشتداد وجودى در آنجا بیشتر نظر لطافت قوىنظر تجرد و از نقطهدارد چون هرچه وجود از نقطه
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 .است
اند بر اینكه این مطلب این را ها ایراد و اشكال كردهواسطۀ این جهت است لذا بعضىاین مطلب به

نظر سنخیت و علیت یك رساند و دلیلى هم نیست بر اینكه هرچه كه در اینجا هست حتماً باید از نقطهنمى
ین مسئله را وجود خارجى حقیقت مسانخ با این مصداق، وجود داشته باشد كه آن حقیقت مسانخ بیاید و ا

نظر اعیان خارجى باید كه حقیقت مسانخى وجود داشته باشد. این دلیل، این مطلب را بیان بدهد و از نقطه
 كند.نمى

توانیم در این دلیل دوم از كلام مرحوم شیخ اشراق دفاع كنیم چطور اینكه در دلیل البته تا حدودى مى
ه شیخ اشراق عرض كردیم، آنجا گفتیم كه اشكال وارد نیست و چه اول كه اشكال مرحوم علامه را نسبت ب
اى وجود داشته باشد كه آن حقیقت نوعیه بر تمام آن مصادیق خارجى اشكالى دارد بر اینكه یك حقیقت نوعیه

 كه در اینجا هستند اشراف علمى داشته باشد و حتى مثال هم در تحت آن حقیقت نوعیه قرار دارد.

 لم مثالتصور غلط از عا
شود كه تصور ما بر این است كه مثال یك چهره دارد همان و در اینجا خیلی مسئلۀ دقیق و ظریفى مى

بینیم كه همان مثال منفصل است یا ارباب كشف آن را در مكاشفه و شهود اى كه ما او را در خواب مىچهره
آن جنبۀ اخیر آن عوالم اطلاع داریم اما كه مثال عوالم تودرتویى است و ما نسبت به كنند، درحالىاحساس مى
 آید، خبر نداریم.نظر ظهور و بروز به مرتبۀ ظهور مثالىِ اخیر درمىهاى غیر اخیر و باطن كه از نقطهاز آن جنبه

بین مرحوم والد ـ رضوان الله تعالی علیه ـ  ام كهاى را آوردهها آن قضیهاگر یادتان باشد در یکی از كتاب
شود كه ایشان در مثال اخیر این قضیه مربوط به مثال اخیر و مثال باطن مى 1اى بهجت اتفاق افتاد،و مرحوم آق

دیده و متوجه شده است كه یک شخصی بااینکه شخص بزرگى است اما نماز شب نخوانده است ولى آن مثال 
زاء، امكان دارد كه تحقق باطن یا آن مثال اعمقى كه وجود دارد و جنبۀ حقیقت صلاتیه بدون اداء ركعات و اج

 داشته باشد خب ممكن است كه دست ما از رسیدن به آن مطلب و شهود این قضیه خالى باشد.

 های زمان ظهوربینیعلت عدم وقوع پیش
گویند که دهیم. گاهى اوقات هم مىآییم این مسائل را اطلاع مىكنیم میلذا مسائلى را كه مشاهده مى

افتاد، برگشت این به مثال اخیر است كه نسبت به این مثال اخیر اطلاع داریم اما از آن فلان قضیه اتفاق خواهد 
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كند، زند و مثال دیگرى را جایگزین مىآید و این مثال اخیر را كنار مىمثال بعدى كه در عمق هست و آن بعد مى
كند، خیلى از آقایان كه ر پیدا مىگویند: امام زمان عجّل الله تعالی فرجه در سنۀ فلان ظهوخبر نداریم. لذا مى

هاى سال است که از كه سالاند، درحالىاند این مطلب را به خود بنده گفتهاند و به رحمت خدا رفتهفوت كرده
اینكه این بندۀ خدا دروغ گفته است. نه! کسی که دروغ گذرد و خبرى از ظهور هم نیست! نهاین قضیه مى

د یعنى تصور بر این است كه تمام قضایا و حال در همین مثال اخیر تحقق پیدا كننگوید بلکه اشتباه مىنمى
فاصله دارد! فقط آن ولىّ الهى كه  ما بیَن الارضِ و السَّماءکه بین مثال واقع و مثال اخیر، كند درحالیمى

داند كه این كند مىكند وقتى كه به همان مسائل و به ثابتات دسترسى پیدا مىحقیقت ملكوت را ادراك مى
یكى باید كنار برود و حتى این جدا بشود و آن جدا بشود و اگر آن ولىّ الهى هم بفهمد که به كسى ها یكىپرده
اند زنند و ساكت نشستهزنند خبر ندارند و آنهایى هم كه خبر دارند حرف نمىگوید. آنهایى كه حرف مىنمى

 كنند!و نظاره مى

 ز زمان ظهور امامدلیل تأکید بر صحبت نکردن ا
خاطر این قضیه است یعنى یكى از اند: كسى از این ظهور دم نزند، بهجهت است كه فرمودههمین  به

خواهد ظهور پیدا چه وقت مى عللش این است و علل مختلف دارد. دلیل ندارد انسان بفهمد حالا حضرت
گویم که بابا برو پى كارت، من كه ظهور را مىكند كند. اگر من بفهمم كه امام زمان بعد از فوت من ظهور مى

همه كند. اینیكى است و تفاوتى نمى كه بود و نبود ]حضرت[بینم بنابراین كار خودم را بكنم درحالىنمى
اولیاء آمدند و رفتند مگر ظهور اتفاق افتاد؟! همۀ آنها هم با حضرت، معیت و اتحاد داشتند. بعد هم آوردن 

ا درست خلاف فضاى تربیتى و تزکیۀ اسلامى و تضحیۀ تشیع است بلکه یك مُبلّغ دین و مردم در این فضاه
بینیم السّلام سوق دهد نه به این مسائل ظاهر، لذا مىشرع باید مردم را در فضاى تربیت معنوى و ولایى امام علیه

دنبال این مطالب ارزد بهمشتریان این مسائل هم همین افراد عادى هستند و آنهایى كه سرشان به تنشان مى
 روند.نمى

 ناموس خدا
كار كند خب من باید چهحالا اصلًا این آقا، صادق مصدق است و گفت که حضرت سال دیگر ظهور مى

كار خواهد ظهور كند حالا چهگویم: واى واى واى، حضرت مىلرزد و میدفعه دست و پایم مىكنم؟! یک
اگر لایق باشیم كه  كنند، تشریف بیاورند قدمشان روى چشم!ها ندارد خب ظهور میكنم؟! نه آقا! این حرف

گویند که برو پى كارت مرتیكه تو خودت چه كسى هستى؟! تو با كدام چشمت هستیم و اگر لایق نباشیم مى
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 خواهى من را ببینى؟! با آن چشمى كه گناه كردى و به غیر نظر انداختى؟!مى
كه با چه چشمى كنند واقعاً این اشعار عجیب است! مثلًا مجنون یك شعرى دارد كه از او سؤال مى

وقت تو ها و دخترها را دیده آنخواهى لیلا را ببینى؟! این چشمى كه الآن نظر به غیر لیلا انداخته و سایر زنمى
است! این مطلب براى زمان ظهور  واقعاً اشعار خیلى عالى 1خواهى با آن چشمت به لیلا نگاه كنى؟!الآن مى

جه ظهور پیدا كرد بسیار خب، حضرت ظهور پیدا كرد خب به من چه؟! است؛ حالا امام زمان عجّل الله تعالی فر
بگویم:  من كه سراپا همه غرق در كثرات و قاذورات توغّل در دنیا هستم حالا امام زمان بیاید و هزار دفعه هم

همۀ  جل لِولیکَ.اللهمَّ عَ ، آره تو بمیرى!! بفرمایید: اللهمَّ عَجل لِولیکَ الفرَج، و اجعلنا مِن أعوانهِ و أنصاره
كنیم. ائمۀ ما ناموس خدا هستند! ها را مسخره مىما همین هستیم و همۀ ما در همین عوالم هستیم و داریم ارزش

درازی دهد كسى بخواهد به ناموسش تعدّى و دستالسّلام ناموس خداست و خدا غیرتش اجازه نمىامام علیه
كنم از كار دارى؟! خیال مىالسّلام چهو که فلان، به امام زمان علیهكند! آقا بلند شو هزار نفر هستند به آنها بگ

دانم چه چسباند، آقا نمىكند و به او مىخواهد میتر در دنیا نباشد! هر كسى هر كارى مىاین امام زمان مظلوم
ه حضرت بیاید وپناه ما است، ما كه نوكر امام زمانیم و ما كه چه هستیم و... وقتى كهستیم، امام زمان پشت

آید و خرند و خلاصه چه كسى وسط مىها هركدام به میلیاردها مىشود كه سوراخ موشوقت معلوم مىآن
گوید که آقا اول كسى كه باید در راه من فدا شود تو هستى، آید و مىكند. امام زمان میخودش را ]فدا[ مى

كنى! اگر باشى كه این مسائل را انجام ارها را نمىهستى یا نیستى؟! اگر هستى بسم الله! اگر باشى كه این ك
تان را بكنید. گوید که بازیكنیم لذا مىداند كه داریم بازى مىكنیم و او هم مىمان داریم بازى مىدهى! همهنمى

كم ع كمتوانند و مستعد هستند آن موقكم آماده شود و استعداد در افراد پیدا شود، آنهایى كه مىبله، اگر زمینه كم
آرام زیاد كم و آرامكند! فتیله را كمکه ]الآن[ دارد مىطوریكند، همانكند زیاد مىحضرت فتیله را زیاد مى

چنین احساسى كند كه قبلًا نبوده؛ قبلًا یك همفهمد و یك مطالبى را ادراك مىکند و انسان یك چیزهایى مىمی
پرده ]ببیند[ خلاصه اینها باید ر بشود و خود حضرت را دیگر بىفهمد تااینكه موقع ظهونبوده و یك مسائلى مى

 انجام بشود.
گوییم که شویم و مىاى است كه ما بر آن مثال واقع، اطلاعى نداریم لذا بلند مىخاطر همین مسئلهاین به

نکه بگوییم که جای ایخب به. كندكند و آن موقع ظهور مىامام زمان عجّل الله تعالی فرجه این موقع ظهور مى
بیاییم مردم را به ولایت ]وقت مدام باید پاسخ بدهیم و توجیه كنیم کند و بعد ظهور نشود آناین موقع ظهور می

                                                      
 :57؛ تفسیر آیه نور، ص 1٠٩. دیوان قیس بن ملوّح عامری، ص  1

ـرتهَا بِالمَـدامِـعِ   و کَیفَ ترََی لیَـلَی بِعَینٍ ترََی بهِا   ***   سِـواها و ما طَهَّ
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من به یكى از همین آقایان گفته بودم كه آقا شما خودتان به بنده و شخص دیگرى [. آن حضرت متوجه کنیم
. شودمى[ قبل]هستیم، نوزده سال  1435الآن ![ کندمی حضرت ظهور] 1416بود گفتید كه در سال [ آنجا]که 
تو روى ! گفتم که آقا من خودم از شما شنیدم! دانم ـ او گفت که نه، نه من نگفتمگفتند نمی 1416یا  1414ـ 

ما : گفتمى. گویم که بنده خودم شنیدم، این دوتا گوشم شاهد هستندمى! گویى نگفتم؟كنى و مىمن نگاه مى
 1416گذرد و اگر سال می 21بوده كه 1414اگر ! گذردبابا نوزده سال دارد از آن قضیه مى! ا گفتیمتقریب ر

خب این روش غلط . هم رفتند و هیچ خبرى نشد خودشان. گذردبوده كه نوزده سال دارد از این قضیه می
 [.بخواهد زمان ظهور را بگوید]است و صحیح نیست که انسان 

 ی زمان ظهورگوینهی ائمه از پیش
اند باید انجام بدهیم. اگر گفتند كه بیا به مردم بگو برفرض اگر اطلاع داشتى! ما همان را كه ائمه به ما گفته

هم اطلاع ما! اگر برفرض اطلاع و یقین داشتى و روی آن قسم حضرت عباس اینکه خب بفرمایید این
گفت که چشم، ولى ه مردم این حرف را بگو، آدم مىگفتند که آقا بیا بطور بود و اگر میخوردى، اگر اینمى

ها را نزنید و این مطالب را نگویید! واقعاً چه دلیلى دارد كه انسان بیاید و مردم خودشان گفتند که آقا این حرف
زدند، اسم ها نمىبینیم که عرفا و بزرگان اصلًا در مجالسشان از این حرفوسو بكشاند؟! ما میرا به این سمت

كنند. اسم امام زمان را گفتند که چه زمانی ظهور مىآوردند ولی نمىام زمان عجّل الله تعالی فرجه را مىام
شد و همه را به همان سمت و به همان باطن و به هم جارى مى شدند و اشكشانآوردند و برافروخته مىمى

كشاندند! نگاه كنید و ردند و مىآوكردند. حضور ولایى او را در مجلس مىهمان حقیقت حضرت متوجه مى
ببینید چه قِسم اشراف و سیطره و هیمنه از آنجا بر این وجود شما، شراشر وجود شما، لحظات شما، خطورات 

دادند. خب اینها بود كه آدم دیدند و نشان مىآوردند و مىشما و تمام مسائل شما وجود دارد همۀ اینها را مى
كرد که مى آورد، انسان احساسكرد، نشاط مىو ذهن انسان را طور دیگرى مى کرد، آدم را و فكررا عوض می

کرد یک حقیقتى همراه با اوست، حالا اگر نگوییم که متحد با او ]چون[ اصلًا فهممان تنها نیست و احساس می
 رسد، حداقل مقارن با او وجود دارد.نمى

گذاشتند ]و دلی امام زمان است یا چایی میگفتند که این صنگذاشتند و میها یک صندلی میبعضی
گفت که شخصى مدعى کرد و میگفتند که این چایی امام زمان است![ یک شخصی بود یک جا تعریف میمی

گفت که یك چایى هم براى آوردند مىها براى مهمان چایى مىارتباط با حضرت بود بعد وقتى که مستخدم
ن را برای خود من نقل کرد ـ از این افراد که همیشه زیاد هستند ـ و ایشان اینجا بگذارید!! ـ آن شخص ای

گفتم كه قضیۀ این چایى چیست؟! بعد از چند دقیقه كه گذشت، گفت که خودم پشت در رفتم و نگاه کردم و مى
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یتاً اید ولاطرف را نگاه كرد و چایى را برداشت و نیابتاً خورد! نیابتاً كه چه عرض كنم بطرف و آنخوب این
بگوییم! اینها بر امام زمان ولایت دارند، نیابت كه مادون شأن اینهاست!! چایى را خورد و گذاشت و بعد از یك 

ها را ببر. وقتی آمدیم یک نگاهی به من کرد ـ حالا این شخص این قضیه را مدت صدا كرد فلانى بیا این چایى
دیدم که این چه کرده بود ـ بعد دم پشت در داشتم مىگفت که حالا من خوهایى هستند! مىدیده بود عجب آدم

كرد الحمدلله چایى را بالا گفت: الحمدلله نیّت ما مورد قبول حضرت واقع شد! بله، با دستش اشاره مىمى
 كشیدیم و بعد هم نیّت مورد قبول حضرت قرار گرفت!!

داریم؟! جداً ما نیاز به این داریم؟! اولیاء  ها چیست؟! آیا ما در این دنیا نیاز به این كارهاواقعاً این بازى
سر مردم با این  ها دست بردارید و از این شیره مالیدنها و كلكدهند كه از این بازىخدا دارند به ما یاد مى

آورى! ها را درمىدهند متولّى دین، تو نیستى كه دارى این بازىها دست بردارید، اولیاء دارند به ما یاد مىحرف
ات را باید انجام بدهى. به تو مربوط نیست! فضول ولّى دین همان یكى است، او یكى دیگر است. تو وظیفهمت

 كنند یا نه؟!چه هستى؟! به تو چه ربطى دارد كه مردم قبول مى
گفتم که آقایان یک . ای و افرادى بودندمن در طهران به یک مجلسى رفته بودم، مجلس سؤال بود و عده

 [.مطرح كنید]وقت اگر خواستید سؤالاتتان را اول بین خودم و شما تسویه كنم بعد آن مطلبى را از
مطلب این است که من یك آدمى هستم كه سطح اطلاعاتم محدود است و ممكن است چیزى را بدانم 

 و ممكن است چیزى را ندانم. این یک مطلب است.
گویم دین كسی دیگر است، لذا مطالبى را كه مىمقدمۀ دوم این است که بنده متولّى دین نیستم، متولّى 

عنوان نیابتاً هست از طرف آن شخص عنوان اینکه من متولّى دین هستم نیست بلکه بهعنوان دفاع از دین و بهبه
 حالا آیا مطالب من به او برسد یا نرسد.

کند. من كند یا نمیمىكنم به اینكه آیا كسى قبول زنم نگاه نمىمطلب سوم این است كه حرفى را كه مى
خواهید قبول كنم، حالا مىرسد مطلب را بیان مىدهم، آنچه را كه به عقل و فهم و علمم مىام را انجام مىوظیفه

خواهید قبول نكنید. حالا سؤالاتتان را بگویید. قشنگ ]حساب[ خودم را با آنها تسویه كردم و همۀ كنید و مى
 ندگان خدا هم خیلى خوشحال شدند.سؤالاتشان را هم جواب دادم و ب

ما منتظر نیستیم . خب قبول نکنید! به من ربطى ندارد، متولّى دین كسی دیگر است، قبول نكنید به جهنم
! هم روى آنهاحال حرف زدیم و كسى گوش نداده است اینهمه تابهزنیم كسى قبول كند، اینحرفى را كه مى

ما كه . ایماین تجربه را زیاد كرده! دهد نه آقازنیم را كسى گوش نمىىما ناراحت نیستیم از اینكه حرفى كه م
اولین كسى كه حرفش را گوش نداد خود بچۀ ناخلفش بود [. این تجربه را کرد]هم از ما بیشتر هیچ، بابای ما 

 .فلان هستند هایى كه الآن مدعىداد و بقیه كه جاى خود دارند، همانهایش نمىكه گوش به حرف
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بدهند دهند، اندازۀ فهم خودم باید بیایم صحبت كنم. اگر گوش مىتولّى دین، یكى دیگر است و بنده بهم
نوشتم در همان موقع نوشتن، یک بنده دهند، ندهند! وقتى كه بنده داشتم كتاب نوروز را مىو اگر گوش نمى

گفت که آقا این کتاب نوروز قی داشت ـ و خدایى آمد ما را نصیحت کرد ـ از طهران به قم آمده بود و با ما سواب
ها نزن اید؟! گفتم که تو را به خدا از این حرفنویسید آیا فكر جامعۀ امروز و اجتماع را كردهكه الآن دارید مى

ها نزن، جامعۀ امروز و اجتماع امروز و مردم امروز گردانم! از این حرفام را برمىكه الآن هرچه ظهر غذا خورده
ز نداریم! یک مطلبى است که به نظر من صحیح است و مرحوم پدر من هم بسیار بسیار روى این مسئله و دیرو

گویم که ما یك چند درصدى از آنچه كه قرار بود حساس بود اما عمرش كفاف نداد ]بنویسد[ حالا من مى
 ایشان بنویسد، مطالبى بنویسیم.

كند و شما با نوشتن كتاب مسائلتان دارد در دنیا جا پیدا مىاید و این حال نوشتهاین مطالبى كه تابه گفت:
اش زیر سؤال خواهم همهنوروز، مطالب دیگر خودتان را زیر سؤال نبرید! گفتم که صد سال سیاه... اصلًا مى

هایم زیر خاطر اینكه حرفاش نابود بشود! بنده دست از وظیفه و تكلیف و بینشم بردارم بهبرود و اصلًا همه
رود؟! به جهنم! بگذار همۀ این چیزهایى كه نوشتیم زیر سؤال و روی سؤال برود!! زیر سؤال و روى ؤال مىس

 كند!!تای آن براى ما تفاوتى نمىسؤال و وسط سؤال، هر سه
گیرد و آن كه نباید بگیرد هزار و یك اشكال به كتاب نویسم، آن کسی كه باید بگیرد مىمن كتاب را مى

کردند؟! مگر به كلام پیغمبر . نعوذبالله كتاب من بالاتر است یا قرآن؟! مگر به قرآن اشکال وارد نمیكندوارد مى
كردند؟! مگر به حرف امام نعوذ بالله كه بخواهیم مقایسه كنیم ـ اشكال وارد نمى صلّى الله علیه و آله و سلّم ـ

خندند و شروع زنند، هه هه هه مىد حرف مىخندیدند؟! حضرت دارنالسّلام در روز عاشورا نمىحسین علیه
كند! یك انبار و یك زند طرف پنبه در گوشش مىداد كه صدا نرسد! پیغمبر دارد حرف مىكنند به داد و بیمى

گفتند که اینها در گوش خود بكن تا آمد مىكامیون و تریلى پنبه دم مسجدالحرام گذاشته بودند هر كسى مى
 طورى هست.اینها در تاریخ بوده و همین 1نشنوى!

اش را بكند. من این كتاب خواهد مسخره كند، بگذار او مسخرهمن كتاب را ننوشتم براى آن كسى كه مى
ش هست! من براى او اینها را جاى كاه و گچ و سیمانِ درود، سلول مغزى داخل سركه به را نوشتم براى كسى

گویم که این سنت، سنت جاهلى فهمد وقتى كه من مىهم می نظور من چیست. اوفهمد كه مام. او هم مىنوشته
باشد خدا  اندازد، منظور من چیست. اگر نیت، صادقالسّلام فاصله مىاست و از آن سنت پیغمبر و ائمه علیهم

كند كه آقا مى اندازد اما اگر نیّت صادق نباشد و مسائل دیگرى باشد شروع به توجیهآن فهم را در سر آدم مى

                                                      
 .138، ص 1. إعلام الورى، ج  1
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ها كه همه داریم چه اشكال دارد، جشن است و بیاوبرو و صلۀ رحم و دید و بازدید است. همین چرت و پرت
 ها!شنویم و از این حرفمى

 نگاه اسلام به نوروز
توانید جشن بگیرید بروید بگیرید! چرا آدم بیاید یک چیزی روز را هم مى 365جشن است؟! شما سالى 

فرمایند: این سنتِ فُرس است و اسلام این سنت را د؟! وقتى كه موسى بن جعفر علیهماالسّلام مىرا قرار بده
آن موسى بن جعفر است كه فهمیده این نوروز چیست! چون  1آیم ]آن را احیا کنم[محو كرده است و من نمی

فهمد من! لذا مى امام است و دین و شریعت دست اوست، ارتباط با خدا دست اوست، نه دست من و امثال
 این جریان در خلاف و ضدیت با این ارتباط قرار دارد.

بگویید، ! بسیار خب، برو ده روز براى عید غدیر تعطیل كن! ها را ببینى؟خواهى قوم و خویشمى
چند روز ! ثواب بیشترى هم دارد. هر كارى هم بخواهید، بكنید. بخندید، جشن بگیرید و به دیدن هم بروید

كنند و كنید الآن آنها تعطیل مىتسنن و هم با تشیع همه باهم اتحاد برقرار مىتعطیل كن که هم با اهل عید فطر
! چرا ما نكنیم؟. روندكنند و یك روز، دو روز به دیدن هم مىعید قربان تعطیل مى. كنندبسیار كار خوبى مى
خورد پس علف را بز دارد مى! ش را من بگیرم؟حتماً باید علف براى بزه دربیاید كه جشن! چرا ما انجام ندهیم؟

هم در بعضى از مناطق، نه در همۀ خورد ـ حالا آنگوسفند دارد در بیابان علف مى! چرا من جشن بگیرم؟
مناطق، چون در بعضى از مناطق که برف هست اینکه دیگر جشن گرفتن ندارد ـ چرا من بیایم این كار را انجام 

 [.گوش بدهد و عمل کند]اب است آدم باید که اگر حساب این حس! بدهم؟
گویند که آقا ما همین خواهند بفهمند مىخواهند بفهمند اما آنهایى كه نمىاین براى كسانى است كه مى

ایم كه خواهیم، حالا آنها براى تو باشد. ما اصلًا براى او کتاب ننوشتهخوانیم و اینها را نمىنماز و روزه را مى
خواهد بفهمد[ لذا این راجع به او با من صحبت كند. ما اصلًا این را برای کسی نوشتیم که ]میحالا بخواهد 

کرد بر اینكه ما دیگر نوشتن را ادامه ندهیم و این قضیه را رها كنیم. ما بندۀ خدا آمده بود و ما را نصیحت می
قدرى مدارا كرد و كه باید با او یكهم جزو آنهایى است دیدم كه ظاهراً اینخندیدیم چون مىفقط به او مى

 فقط خندید و تبسمى كرد و گذشت!
فرمودند: ﴿ذ  لِكَ خدا مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ را رحمت كند، راجع به این افراد به من مى

ا هاون كه كارشان كنى؟! دیگر بخواهى چهفهمند مىاصلًا اینها بیش از این نمى 2مِ﴾ۡ  عِلۡ  ل غُهُم مِّنَ ٱلۡ  مَب
                                                      

 .67، ص 1؛ آموزه های ولایت، ج 31٨، ص 4السّلام، ج طالب علیهم. مناقب آل أبی 1
 :26، ص 2. الله شناسى، ج 30( آیه 53. سوره نجم )2
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كارش بكنیم؟! هرچه استدلال كنى باز هم فهمد چهفهمد وقتى نمىها بزنى! خب نمىاین بیچاره نباید در سر
شاءالله حالا راجع به آن فكر و گوییم که[ مخلص و چاكریم، باشد، إنكند. ]ما هم مىمثل دیوار نگاهت مى

شاءالله سر گذاشت إناریم و برویم!! خیلى نباید سربهتأملى بكنیم و... بعد هم کار خودمان را بکنیم و بگذ
فهمیم! در این دنیا كه حرف در سرمان نرفت! اقلًا در آن دنیا شاید رویم و در آن دنیا مىهردو به آن دنیا مى

چیزهایى را متوجه بشویم و آن دنیا بفهمیم كه اوضاع و مسائل از چه قرار است. خلاصه خیلى از داستان دور 
اى عدۀ خاصى بودند كه یم که آنهایى كه در هر زمانى به این مطالب رسیدند خیلى زیاد نبودند. در هر برههنیفت

به این مطالب رسیدند و فهم و ادراك و شعورشان این مطالب را گرفت و جلو رفتند و بقیه در حواشىِ مسئله 
 و دورتادور قضیه بودند.

 یدا کنیم ]بنویسیم[ چون مدتی نتوانسته بودیم ]چیزی بنویسیم[الآن كتابى در دست داریم که اگر توفیق پ
حالا دوباره اگر خدا توفیق بدهد به نام سیماى عاشورا، غیر از آن ارتداد كه مشغول هستم این را هم مشغول 

هاى بزرگان و اولیاء شود گفت، نسبت به دیدگاهرسد و آنچه که مىهستم که تا آن حدودى كه وسعمان مى
اى كه در این كتاب روح مجرد راجع به قضیۀ عاشورا بنویسم. علتش هم این بود كه دیدم افراد به مسئلهخدا 

اند را اند و نوشتهكنند و مطلبى را كه خود مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ گفتهآمده، واقعاً دارند ظلم مى
را خوشحال هستند! خب بابا در دهۀ محرم و روزهاى كنند كه اینها از روز عاشوگویند و مسخره مىآیند میمی

وضعى داشتند! آن مجالس به جای خود اما چه  دیدید كه چهآمدید و خود باباى ما را مىعاشورا به مشهد مى
خاطر این بود كه بیایند یك ذره اند؟ تمام هدف و مقصد و نیتى كه اینها داشتند بهمنظورى در این قضیه داشته

اینكه السّلام در عاشورا را به ما بفهمانند! یك سر سوزنش را ما بفهمیم نهشخصیت سیدالشهداء علیه از آن ظهور
طوری کردند. خب هرچه بود کردند، گذشت و تمام شد. طوری کردند و آنفقط بنشینیم عزادارى كنیم که این

اى كه قبلًا گذشته و یک مسئلهاگر مصیبتى برایشان بود گذشت، خوشى هم برایشان بود گذشت. من بیایم بر 
 اتفاق افتاده است بنشینم گریه كنم؟! این چه چیزى دارد؟!

فرمایند: السّلام مىو اینكه امام صادق علیه 2«أمرَنا» یا 1«ذكرنارَحِمَ اللهُ عَبداً أحیا »فرماید: اینكه امام مى
اندازۀ بال ]یك قطره اشكى بریزد به مسائل عاشورا را زنده نگه دارید و مجالس تشكیل بدهید. كسى كه یك

                                                      
 «ایت نقطۀ وصول دانش ایشان.این است نه»
, ص 27؛ وسائل الشیعة, ج 267، ص 1؛ سیری در تاریخ پیامبر اکرم صلّی الل ه و علیه و آله و سلّم، ج 34. مصادقة الإخوان، ص  1

 .307، ص 1السلام، ج ؛ عیون أخبار الرضا علیه92
 .309، ص 8؛ مستدرك الوسائل، ج 247، ص 1. الأصول الستة عشر، ج 2
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طرف و هایى است كه بیاییم بگیریم و اینآیا منظور همین روضه 1بخشد.[ خدا همۀ گناهان او را مىمگس
طرف بنر بچسبانیم که مداح حاجی فلان است یا علی و سخنران آقاى فلان؟! یعنى همین بساط است که هر آن

آییم و روضه هم كه تمام شد دوباره هر كارى دلمان بخواهد داخل روضه مى خواهد بكنیم و بعدكارى دلمان مى
كند و خدا هم ظلم السّلام هم ظلم مىانجام بشود؟! نه آقا! اگر این باشد این ظلم است و امام حسین علیه

شود؟ مىگویند: وقتى که یك قطرۀ اشكی از چشم بریزد تمام گناهان پاك اى است كه مىكند! این چه قضیهمى
آید به آن حریم ورود پیدا كند، خودش خاطر همین است که انسان وقتى که در این مجالس و مسائل مىاین به

را در عاشورا ببیند، خودش را در آن فضا ببیند و بیاید آن جریانات را بر خودش حمل كند! بسم الله! تو خیلى 
همین الآن عاشورا است بسم الله! در این معامله سر  2﴾ۡ  ت نِي كُنتُ مَعَهُمۡ  زنى كه ﴿يَ ل يدارى در سرت مى

گویى زنى و آنچه را كه به نفعت هست مىكنى؟! حرفى را نمىگذارى؟! در این معامله غش مىكسى كلاه مى
گویى؟! خب همین الآن عاشورا است و همین الآن مسائل هست. اگر در این و آنچه را كه به نفعت نیست نمى

تصمیمت عوض شد و قرار را بر این گذاشتى كه برگردى و آنچه را كه سیدالشهداء  روضه آمدى و بعد
قطره اشك بریزى گناهانت ]ریخته  گوید ]عمل كنى[ این حالا یك چیزى شد! حالا اگر یكالسّلام مىعلیه
مطلبى را تواند یک شود یعنى گناهانت ریخته شد چون با گناه كه نفس نمىكه نفست آماده مىشود[ همینمی

كه توانستید یك حق را ولو اینكه به ضررتان است بپذیرید، تواند که حق را بپذیرد! شما همینبپذیرد و نمى
خواهد! تمام شد. همین حال تو در این مجلس عوضت كرد یعنى ]گناهانتان[ ریخته شده و این دیگر توبه نمى

آمد فضایت را برگرداند. دیگر نیازى به توبه ندارد از السّلام آمد تغییرت داد و امام حسین و امام حسین علیه
خواهی توبه کنی؟ ]همۀ گناهانت[ ریخت! آن حالى كه تو قبل از این مجلس داشتى و حاضر نبودى چه می

یك قِران از حقت بگذرى حقى كه اصلًا براى تو نبود اما الآن حاضرى میلیون میلیون هم از این رد شوى این 
السّلام راست خواهى بگردى؟! پس امام صادق علیهدنبال چه چیزى مىهانت ریخت، دیگر بهکه گنایعنى همین

گویند، كسى كه بیاید یك قطره اشك ]برای امام حسین[ السّلام درست مىگویند. امام رضا علیهو درست مى
دیگر ]فیلمى رفتی اما اگر نه، بلند شدی و در مجالس بنرى و اعلانى و  3شود[بریزد ]گناهانش بخشیده مى

 [.گونه نیستاین
گفت كه آقایان جمع شوید الآن دارند شما خواند مىدیدیم که طرف داشت دعاى كمیل مىدر سوریه می

                                                      
 .292، ص 2تفسیر القمی، ج .  1
 :286. سیره صالحان، ص 73( آیه 4. سوره نساء) 2
 «بودم.ای کاش با آنان می»
 .192، ص 1. الأمالی، شیخ صدوق، ج  3
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ها! بعد كه دید كسى زد: آى بیایید اى ایرانىعلیها داد مىاللهبینند!! در صحن حضرت زینب سلامرا در ایران مى
یكى دارند آورد. گفت: دم كد خدا رو ببین و ده را ... بله! دیدیم آخوندها یكىآید آخوندها را به زور نمى

گفت که بروید بروید عكستان را در دوربین آنجا آیند. میآیند و خلق الله هم دارند مىعقب کاروان می
بینند! ن مىگفت که الآاندازند قشنگ برو جلوی دوربین بنشین مثل این دوربین که الآن جلوی من است، میمى

گفت: آی گرچه گویم ]با صوت[ مىاند و آن شخصی که بود حالا اسم او را نمیحالا همه پشت به قبله نشسته
ها را روانه كنید، جا دلباید دعاى كمیل را رو به قبله خواند اما چون دوربین در جاى مناسبى نیست از همین

ها به كجا ى كمیلى كه پشت به قبله باشد معلوم است دلخواهى روانه كنى!! دعامعلوم است دیگر به كجا مى
 و ... شود در خانوادهها همان ایران روانه مىشود! دلروانه مى
ما این هستیم، ما همین هستیم! حالا در این دعاى  1«وَسِعَت کُلَّ شَیءٍ[] اللَهمَّ إنىّ أسئلکَ بِرحمتک»

كمیلِ دوربین  شود؟! ها؟! این دعاىل حال آدم عوض مىآید؟! در این دعاى كمیقطرۀ اشك مىكمیل این 
كند كه بروی همان گوشۀ حرم حضرت زینب است، دعاى كمیل نیست! آن دعاى كمیلى حالت را عوض مى

ات را هم بردارى و كنار بگذارى كه كسى تو را نشناسد بعد بنشینى و هیچ كسی هم تو را نبیند و قشنگ عمامه
هیچ چیز توانیم بگوییم كه بىال كنى و دعاى كمیل بخوانى حالا آن دعاى كمیل را مىبنشینى و براى خودت ح

یكى نیست! آن دعاى كمیلى هست كه چراغ را خاموش كنند و خودت هم در حال خودت بروى و بنشینی یكى
ت را براى خودت السّلام گفته اساین فقرات را براى خودت معنا و توجیه كنى، این فقراتى كه امیرالمؤمنین علیه

 هیچ چیز نیست[ ولى اینها كه چیزى نیست!شود بگوییم كه ]بی]معنا کنی[ آن را مى
خواستند آن عاشوراى واقعى را بیاورند و به ما ارائه بدهند. آن عاشوراى واقعى، گریه این بزرگان مى

السّلام را كشتند و علیه ها هستیم؟! آمدند امام حسینكردن و این مسائل نیست مگر ما غیر از این كوفى
ما هم همان هستیم و در  2هایش را ]اسیر[ كردند و بعد هم آمدند گریه كردند كه رفتیم و این كار را كردیم.بچه

گرفتند، در مسجد كوفه بودند، پشت سر امام حسن خواندند، روزه مىهمان فضا هستیم! آنها هم نماز مى
بینم روزى را كه تو از السّلام بودند. مگر امیرالمؤمنین نفرمودند كه مىعلیهالسّلام و پشت سر امیرالمؤمنین علیه

گفت: یا على من، من؟! حضرت فرمودند  3روى.این باب الفیل در جیشى براى كشتن پسر پیغمبر بیرون مى
 که بنشین بابا بنشین، عجله نكن شب دراز است، بنشین بابا صبر كن!

خواندند؟! خدا نیاورد خواندند؟! در مسجد كوفه نماز نمىماز نمىاینها مگر پشت سر همین ائمه ن

                                                      
 .706، ص 2. إقبال الأعمال، ج 1
 .321، ص 1. الأمالی، شیخ مفید، ج  2
 .133، ص 12؛ امام شناسی، ج 1٨2. الإرشاد، شیخ مفید، ص  3
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خواند روزى را كه بخواهد ورق بگردد و مسائل بخواهد عوض شود! همین کسی كه پشت سر على نماز مى
كشد! جداً ما در این دنیا دیدیم آید و شمشیر روى پسرش مىكشد! همین مىآید شمشیر به روى پسرش مىمی

ه آدم به آنها محبت کرده و به آنها لطف كرده و چه و چه كرده و بعد همان او ـ حالا اى كاش یک که كسانى ك
 آورد[!وجود میشخص غریبه باشد و ارتباط و آشنایى با انسان نداشته باشد ـ چه مسائل و چه مطالبى ]به

خواهند بگویند که بابا این خواهند نشان بدهند و مىمى[ بزرگان]این جریان یك جریانى است كه این 
ها، گ رد و همه مسائل، فراز و نشیبهمه در این کربلا خون مظلوم ریخته شده، اینكربلا كه انجام شده و این

لام زده شده تمام اینها براى امروز تو بوده السّها و زنجیرهایى كه به پا و بدن امام سجاد علیهغبارها، اسارت
توانست از همان اول برود با خیال راحت بیعت كند و شاید یزید حكومت السّلام مىوالاّ امام حسین علیه! است

چرا كوه و ! چرا از مدینه بیرون بیاید؟! داد و از امام حسین چه كسی بهتر بود؟مدینه را هم به امام حسین مى
! چرا؟! همه را به كشتن بدهد؟چرا این! اش را به اسارت بدهد؟چرا زن و بچه! اینها را طى كند؟ دره و دشت و

زحماتى : انداین بزرگان گفته! هجرى قمرى هستیم 1435خاطر ما در امروز بوده است كه الآن در اینها همه به
! عادى و بعد هم خداحافظ هدر ندهطوری های همینزدنكه امام حسین براى تو كشیده این زحمات را با سینه

خاطر ماها از مدینه بیرون آنها كه مقام و جایگاه و موقعیت خودشان را داشتند اما آنها به! این هدر دادن است
خاطر ماها غل و زنجیر به گردن و دست و پاى شان را با خودشان راه انداختند، بهخاطر ماها زن و بچهآمدند، به

خاطر ماها على اكبرشان را اطر ماها خرابۀ شام و غیر خرابۀ شام را به جان خریدند، بهخخودشان بستند، به
 .خاطر ماها این كار انجام شده استبه[. تکه کنندچیزی را تکه]تكه كردند مثل اینکه با ساطور تكه

و مسائلى اتفاق اند كه بیا این عاشورا را بفهم كه در این عاشورا چه بوده و چه قضایا این بزرگان گفته
نگاه نكن بلکه نگاه كن ببین پشت السّلام خورد را اصغر علیهافتاده است و فقط آن تیرى كه آمد به گلوى علی
هایى و چه مسائلى بوده است؟! آیا تو پیام عاشورا را گرفتى یا این قضیه چه بوده است؟ چه اهدافى و چه نیت

 یك از اینها بود؟!ى؟! كدامنه فقط با سینه زدن و زنجیر زدن حرامش كرد
و به كجا  كنیمطور هست بیاییم ]این کتاب را[ شروع كنیم و ببینیم كه چه مىلذا گفتیم: حالا كه این

 شاءالله.رسیم إنمى
تلمیذ: این مطلبى كه فرمودید در مورد فردی که به مرحوم آقا برای نماز شب تذکر داده است، 

هجرى  1400یى به مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیهما ـ در سال در دستورات مرحوم علامۀ طباطبا
شود با افراد قمرى اهتمام به نماز شب وارد شده است و بالأخره حساب مرحوم علامه طباطبایی را نمی

 دیگر یکی گرفت.

 استاد: بله، دستور مرحوم علامه اشكال ندارد.
 اخیر بوده است؟!تلمیذ: آیا ]دستور[ ایشان مثلًا فراتر از مثال 

توانم بگویم استاد: بله، حالا دستورات علامه جاى خود دارد یعنى در ارتباط با مرحوم علامه بنده نمى
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چنین سنواتى كه شما دارید این مطلب كه این مراسلات یك طلب و قضیۀ واقعى بوده است چون در یك هم
وقتى كه ما به این فرد »اند كه به تعبیر خودشان شوید ایشان در تحت تربیت و اشراف فردى بودهرا متذكر مى

رسد كه این قضیه یك احترام و ادب شاگردى بین ایشان و علامه نظر مىبه« رسیدیم دیگر به همه چیز رسیدیم
هم به همان لحاظ مسائل گذشته و ارتباطى كه در گذشته  چنین تقاضاهایى بوده و ایشانبوده است كه یك هم

 كردند.دادند بر همان اساس هم ایشان مشى ستوراتى مىبینشان بوده و د
حال مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ خیلى رند و زرنگ بوده و ایشان خیلى با رعایت، كلّعلى  
كه خودم شاهد بودم و بعداً شنیدم كه در بعضى از جاها این مطلب را رد  كردند. من در یک قضیه]رفتار[ مى

اى كه بین ایشان در آخر عمر اند یا هر چیزی، در آن مباحثات شش جلسهاینكه به سخره گرفتهاند و یاكرده
شد، بنده خودم حضور داشتم البته در بعضى از جلسات، نه در همۀ آن و در جلسۀ آخر راجع به مسئلۀ فنا مى

وربین یکی دیگر را گرفتیم هایى كه هست را من گرفتم، بلد هم كه نبودیم دكه خودم دوربین آوردم و این عكس
دانستم كه اصلًا نباید جلوى گرفتم و نمىها درست درآمده است. جلوی آفتاب میبعد دیدم که بعضى از عكس

ها را گرفتم و در آن جلسۀ آخر مرحوم آمد و خلاصه آن جلسۀ آخر این عكسآفتاب گرفت، از پنجره نور مى
شما ما را از این اشتباه درآوردید و خداوند شما را باعث هدایت ما  علامه به مرحوم آقا فرمودند: الحمدلله که
که این را شنیدم كه ایشان  بیَننى و بیَنَ الله و اللهُ عَلى ما أقولُ شَهیدقرار داد! چقدر این مرد بزرگ است! بنده 

ارف نبوده در آن آخر به حقیقت مسئلۀ فناء و تشخّص در وجود اعتراف كردند و مشخص بود كه مسئلۀ تع
دفعه تغییر پیدا بكند منتها طور نبود که تا اینجا بحث بكنند بحث بكنند و بعد یكدیدیم ایناست، ما داشتیم مى

كردند. مرحوم آقا با مرحوم علامه ـ رضوان الله تعالی علیهما ـ خیلى با لطافت و با ادب خاصى صحبت مى
هم اتفاق  همه چیزش از علامه بوده است و براى انسان بالأخره ایشان استادش بوده است و به قول خودشان

رسد وقتى قرار باشد ما مطالب را از آنجا بدانیم ]پس فرقی افتد بالأخره یك قضیه و مطلبى به ذهن یكى مىمى
خواهم بگویم كه مطلب چیزی خواهم چیز کنم حتی مىرسد[ حالا بنده خودم نمیکند که به چه کسی مینمی

هم اتفاق بیفتد نسبت به افرادى كه حق نعمت و حق ارشاد و حق استادى  ن است براى خود انساننیست و ممك
 كند.بر او دارند، مسائلى به ذهن خطور كرده است و آدم بیان مى

كنم كه مرحوم علامه در همان مقام بیان ارشاد خودشان بودند و مرحوم آقا حال بنده خیال مىكلّعلى  
تلمذاً خواستند که رعایت موقعیت و حال ایشان را داشته باشند. كارهای اولیاء و بزرگان خیلى هم كه تأدباً و ت

 نظر كند.تواند اظهارقابل تأمل است و انسان به همین راحتى نمى
گویم[ مثلًا آن جات گاهى یك چیزهایى را ]میها و نوشتهلاى صحبتاگر رفقا یادشان باشد در لابه
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خب در این قضیه خیلى نكته هست!  1ام.ن به سبزوار یادتان هست؟ در ]مهر فروزان[ آوردهداستان نرفتن ایشا
[ بزرگانى كه آید بین راه نباید ]به زیارتالسّلام مىسمت امام رضا علیهگویند: كسى كه بهیا وقتی که به من مى

شناختی هست واقعاً اینها ائمه را شناختند!  هستند برود، ببینید اینها اصلًا چه بودند؟! اینها ائمه را شناختند! اگر
حاجى سبزوارى مرد بزرگ! بایزید، شیخ ابوالحسن خرقانى و عطار نیشابورى در نیشابور! مگر اینها از عرفا و 

جا برود! اصلًا نباید هیچ آیى نباید فكرتسمت حرم امام رضا مىگوید: وقتى كه دارى بهبزرگان نبودند؟! مى
ى كه در سبزوار حاجى هست یا نیست که حالا برویم یا نرویم! بله، یك وقتى در سبزوار توقف به این فكر كن

خواهى بروی ناهار بخورى و استراحت بكنى، خب آنجا سر قبر حاجى برو و فاتحه هم بخوان، این دارى و مى
بزوار هم مزار حاجى را رویم در ساینكه در ذهن این باشد كه داریم به مشهد مىعیب و اشكالى ندارد ولى نه

سمت امام فرمایند: وقتى كسى بهزیارت بكنیم یا حالا نیشابور برویم و آنجا عطار را هم زیارت کنیم. ایشان مى
آید اصلًا نباید فكرش به غیر از امام رضا ببیند و فقط باید ]امام رضا باشد.[ بله، در برگشت السّلام مىرضا علیه

رود عیبى ندارد این بزرگان را هم ببیند و زیارت كند و فاتحه گردد و دارد به طهران میعیبى ندارد که آدم برمی
خوار سفرۀ امام رضا السّلام همه چیز ماست! هزارها میلیارد مثل عطار ریزهبخواند، ایراد ندارد. امام رضا علیه

اش فقط برای هزار است! گوشه است و بقیۀ سفره براى بقیه هستند و فقط گوشۀ سفره همۀ اینها را جا داده
میلیارد نفر مثل عطار است! هزار میلیارد نفر مثل سلمان است و هزار میلیارد نفر مثل بایزید است! گوشۀ یك 

كند! بقیۀ آن را امام رضا براى خودش كند و همه را حسابى مست مىسانت سفرۀ امام رضا همۀ اینها را پر مى
 نگه داشته است!
 خواهند به ما یاد بدهند!اهند به ما یاد بدهند! این مسائل را مىخواینها را مى

كنند كه نه، فعلًا نروید! این قضیه براى مرحوم آقاى جا برود، پیشنهاد مىخواهد فلانحالا آقا مى
بروجردى است. گرچه مرحوم آقاى بروجردى نپذیرفتند ولى صحبت اطرافیان است! خدا مرحوم آقا شیخ 

خواهید مشهد به زیارت گفتند كه گفته بودند: آقا شما كه الآن مىى را بیامرزد ایشان برای ما مىاسماعیل ملایر
اید و این استقبالى كه شایسته و بایسته امام رضا بروید هنوز اول مرجعیتتان است و هنوز در میان مردم جا نیفتاده

دفعه ]مردمان[ سمنان بیرون ا سمنان بروند، یکخواهند از اینجا تاست از شما در شهرها ]نخواهد شد[ مثلًا مى
بریزند[ این استقبال هنوز از شما رسند و ]مردم بیرون بریزند این استقبال ]نخواهد بود[ بعد به دامغان مى

 شود، بگذارید یك چند سالى بگذرد و مرجعیت شما جا بیفتد.نمى
. استقبال و بیا و چند ماه تدارك استقبال ببینید ها دربیاورندخواهند سر ما را از این حرفاین بزرگان مى

                                                      
 .143، ص 1؛ آموزه های ولایت، ج 111. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به مهر فروزان، ص  1
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خواهد به زیارت امام رضا برود حالا نرود و فرمایید؟! مثلًا آقاى بروجردى مىو... عرایض بنده را التفات مى
 چند سالى بماند تااینكه خوب براى مردم جا بیفتد تا به استقبال بیایند، خب اینكه امام رضا نشد!

مرحوم آقاى حاج شیخ مرتضى حائرى را بیامرزد و رحمت كند، یادم هست آن بندۀ خدا استادمان را 
خواندیم تا چهارشنبه رفت. ما پیشش درس مىانداخت و ]به حرم امام رضا[ مىخدا عبایش را روى سرش مى

]قوی  گرفت ـ ماشاءالله از نظر جسمشد ظهر چهارشنبه ترانسفورت مولوى در قم بود و دوتا صندلى هم مىمی
 افتاد كه به درس شنبهماند و دوباره بعد از ظهرش راه مىاى مىرفت و یك شب جمعهبود[ ـ و به مشهد مى

رفت، یعنی كسى را نبیند. كشید و نصف شب هم مىرفت عبایش را روى سرش مىبرسد. هروقت هم حرم مى
گفت و لی در راه شعر هم مىگوییم که ... ورفت و حالا ما نمیوهواى خودش میخب ایشان در حال

خواند خواند، خیلى هم به ما محبت داشت، خیلى زیاد! شعرهاى دیگرش را هم مىشعرهایش را هم براى ما مى
 دارى هم بود.خیلى شعرهاى خنده

گفت: همان دستورالعملى كه به بقیه گفتیم: آقا یك دستورالعمل بدهید. مىگاهى اوقات به ایشان مى
كنم!! باشد یك وقت دیگر. ایشان دانم و خودم به آن عمل مىبدهم؟! گفتم: نه آقا آن را بنده مى دادم به تو هم
سُبوحٌ شد هاى خیلى سلوكى هم داشت و اذكار خاصى داشت كه فقط بر خود ایشان نازل مىدستورالعمل

گفت روزى صد مرتبه میو فلان و فلان!! هم جنبۀ ربوبى در آن بود و هم جنبۀ خلقی، خلاصه هردو را  قدوسٌ 
 گویم غیر از این بگویید اینها را خودمان بلدیم!!بگو. گفتم که آقا این را خودم مى

بگیر و سوار ماشین شو و صاف  طورى برو! دوتا بلیط ترانسفورتخواهى امام رضا بروی ایناگر مى
آنجا برو و عبایت را هم بینداز و حرم برو و با امام رضا عشق و حالت را بكن و بعد هم برگرد. خدا رحمتش 

است همین زیارت امام رضا به این كند این الآن برایش مانده است! آن چیزى كه الآن برایش در آن دنیا مانده 
 نحو است.

حالا برو و مردم بیایند و پلاكارد بزن و چه بکن که مرجعیت جا بیفتد و ... بله! این اطرافیان، انسان را 
 برند!هاى دیگرى مىبه راه

د  أللهم صل  على محمد و آل محم 
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